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 سخنی در آغاز
سوزد، بـا   اش می شود و پلنگ هم در تب عشق ی پلنگ می است به نام مینا که دلداده    حکایت دختری . ی مینا و پلنگ     قصه

ی مینـا و      ن خواسـت کـه ترانـه      گفتم، از م    روزی حسب اتفاق از آن قصه با کلارا خانس سخن می          . پایانی از گلوله و گریز      

چند ماه بعد شعری به دستم رسید که نام شب پلنگ را بر پیشانی خود . پلنگ را با ترجمه روی نوار بخوانم و چنین کردم

 .داشت

نماید که بدانیم در ایـن قـصه          جا رخ می    شگفتی این حکایت آن   . ی عشق یک انسان و یک حیوان است         مینا و پلنگ، قصه   

اسـت   ای یا دیوی نیست که تغییر شکل داده و پلنگ شده خود به عنوان پلنگ در متن حضور دارد، پریزاده        پلنگ با هویت    

 . شده و به قالب پلنگ در آمده نیست یا حتی انسانی مسخ

ی خوفنـاک را بـا        هایی که در باورهای مردم نقش این بهیمـه          قصه. است  در باورهای محلی مازندران، پلنگ جانور مقدسی      

ی جـانوری اهـل دل بـا          ی انسان و پلنگ در این باورهـا مواجهـه           مواجهه. کنند   از احترام مردم به او دلالت می        رند،خود دا 

بیندت، اگر پیش رویت ظاهر شد، فرار نکن، زانـو بـزن، زل بـزن در     بینی و او می   جا هست، تو او را نمی       همه«: انسان است 

 ».خواهی دید که کاری با تو نداردچشمانش و نامِ شاهِ مردان را بر زبان بیاور، 

موقعیت مینا در این تنهایی و یتیمی و . زیباست. های سرخ دارد چشم. مینای داستان، نه پدری دارد و نه مادری، تنهاست    

گویی این تفاوت، امکان آن را به ایـن شخـصیت           . های دیگر قصه متفاوت است      در زیبایی غریبش از آغاز با موقعیت انسان       

شـود و بـر خـلاف         ی آواز مینا مـی      پلنگ شیفته .  خلاف عرف با حیوانی روی هم بریزد که سخت پرهیبت است           دهد تا   می

عشق مینـا و پلنـگ، بـه دسـت شـایعه، بـه گـوش همگـان         . آید اش کاری به او ندارد و حتی مدام به دیدارش می     طبعیت

شـود کـه بـدانیم بـر خـلاف            ن وقتی بیشتر می   شگفتی داستا . آورند  ای سر بر می     رسد و رقیبان پلنگ هر یک از گوشه         می

های ناشناسی را بر خود دارد کـه خـاطرخواه             یا چهره   صورتک چهره . های رایج عامیانه، رقیب در این قصه نامی ندارد          قصه

اسـت، در     مینـا بـه عروسـی رفتـه       : دهـد   سکانس گریز نیز در موقعیت جالب دیگری رخ مـی         . بودند  چشم شده   مینای سرخ 

رسـد، و بـه دنبـال او     یابدش، رد بویش را می گیرد و به محـل عروسـی مـی      پلنگ به دیدارش آمده و نمی     . گرروستایی دی 

ی   ی عشق مینا و پلنگ در روستای دیگـر مایـه            گذرد که فاش شدن قصه      چنان در خاطر اهالی روستای مینا می      . گردد  می

کوشـند   دارند و می خورد و رقیبان تفنگ بر می ی مخوف به هم می عروسی، در وحشت این بهیمه  . هاست  ننگ روستای آن  

کنـد و بـه       ی خـود را جمـع مـی         بعد، مینا نیز بار و بنه       گریزد و چندی    حیوان به جنگل می   . تا پلنگ گریزان را شکار کنند     

ید؟ ی جنگل، مینا، پلنگ را د       هیچ روشن نیست که آیا در میانه      . کند تا در این تعلیق برای ابد زندگی کند          جنگل کوچ می  

های مردمی اطـراف      آقای سیف روایت  .  است  ماند؟ گرچه شکل رایج روایت داستان، مرگ پلنگ را باور کرده            آیا پلنگ زنده  

شـناختند و     گفتند، انگار همگی مینا را مـی        است که همگی از این قصه چنان سخن می           را گرد آورده    کندلوس از این قصه   

های عامیانه که در نگـاه مـردم    با این وصف این قصه، از ساحت قصه. کردند یی خویش نقل م   موی روایت را از خاطره      موبه

هـر  (ی اجتمـاعی    گذارد که رد تـاریخ و تجربـه         شوند، به ساحتی دیگر قدم می       در نسبت با واقعیت تاریخی، دروغ تلقی می       

 .را هم به چهره دارد) چند محلی

با این بیان روشن . ، در این قصه فرد نیست، که اجتماع استپرسم چرا در این حکایت، رقیب چهره ندارد؟ رقیب پلنگ می

عشق میان مینا و پلنگ عشقی نافرجام است . است که چرا سکانس مرگ یا گریز پلنگ، باید در مراسم  عروسی روی دهد



ی محسن عمادی کلارا خانس، ترجمه/شب پلنگ  

۴ 

ای   یمـه که به  خواستگاران جـوان جـواب دهـد، دل در گـرو به                مینا به جای آن   . که با سازوکار اجتماع تضاد فاحشی دارد      

 .گذارد می

نیـز  » وا  پلنـگ و للـه    «یـا   » مـاه و پلنـگ    «های    قصه. شدن دارد   ایست که توان عاشق     ها تنها بهیمه    پلنگ، در باور مازندرانی   

است، نه پـدری دارد و        اش را به دست حوادث از دست داده         مینا نیز تمام پیوندهای اجتماعی    . اند  حاکی از وجود این امکان    

 . کنند تر هم می اش، این جدایی را پررنگ رنگ های آتشین اش و چشم زیبایی. کند کند، کار می ی میتنها زندگ. نه مادری

هـای سیاسـی    ی آشـوب   نیز، اگر به روایت آقای سیف اعتماد کنیم، در فاصله شرایط اجتماعی و تاریخی پیدایش این قصه      

ی مازنـدران    ی زمـانی در منطقـه        که در ایـن دوره     هایی  ی داستان   عمده. های جهانی اول و دوم است       های جنگ   میان سال 

گیرانی بودنـد کـه       یاغیانی که غالبا دزدان و گردنه     . است  های یاغیان منطقه    خلق شدند و سینه به سینه روایت شدند، قصه        

یان برای  این یاغ . خواهی بپردازند   های محلی به باج     ها را دستمایه قراردادند تا در برابر حکومت         های سیاسی آن سال     آشوب

چیـزی  . شان طغیان بود مردمی که در برابر جور حاکمان نیاز به قهرمان داشتند، به قهرمانانی بدل شدند که تنها خصیصه         

-هـای سیاسـی   یک از یاغیان محلی مازندران قصد تغییـر نظـام   هیچ. ی بیست هم رایج بود   های دهه   که در مطبوعات سال   

خان که با باور و ایمـانی عمیـق بـه ایجـاد تغییراتـی کـه                     چون میرزا کوچک  اجتماعی را نداشتند، درست برعکس برزگی       

ی مینا و پلنگ در چنین موقعیتی         قصه. خواهی بودند، قدم در راه طغیان و مبارزه نهاده بود           ی تفکر مشروطه    حق، دنباله   به

های   مازندران در آن ایام، هم آشوب     . دانم  من مینا و پلنگ این قصه را تنها یاغیان واقعی مازندران می           . خلق شد و باور شد    

پس از کودتای سیدضا را زیست، هم استبداد رضاخانی را، هم موقعیـت فروپاشـی نظـام مقتـدر رضـاخانی را و سـرانجام                         

ی اجتمـاعی     شـده   های تثبیت   کند، از دست رفتن فردیت در برابر ارزش         چه این قصه بر آن مویه می        آن. ها را   ی روس   سلطه

کنـد، چـرا کـه ایـن      ها را قربانی مـی   آن. کند تا خود را حفظ کند       آشفته، عاشقان را به نام عرف قربانی می       ی    جامعه. است

 . است ی فردیت ی مینا و پلنگ، حماسه قصه. کند رابطه را خطری برای خود تلقی می

داسـتان آغـاز   ی گریـز پلنـگ در سـکانس پایـانی          شعر درست از لحظه   . گوید  شعر شب پلنگ، از همین حماسه سخن می       

در ایـن  . ی بلوای هراس، گلولـه و گریـز   ی جستجوی خویشتن در میانه انتها، گشوده و سیال از حماسه      شود، شعری بی    می

کند و در هیئت شـاعری   پلنگ این شعر، گاه رخت انسان به تن می   . اند، هم مینا    شعر، هم شکارچیان در جستجوی پلنگ     

 .تواند هرجایی رخ نماید است و می است که اختفا گزیده محضیشود و گاه پلنگ  جسور و وحشی ظاهر می

دهم کـه پـیش از        ترجیح می . رو قلمی کردم که شاید گشایشی در راه خواندن این شعر باشد             این چند سطر را صرفا از آن      

نگی را هـم بـه      های ایرانی و فر     های بعدی، خوانش    انتشار این شعر خوانشی از آن منتشر نکنم و امید آن دارم که در چاپ              

 . کتاب بیافزایم

هاسـت تنهـا و    اش که او نیـز سـال   های سالیان و رنج»  حنیفه شریفی«ام   کنم به مادربزرگ    ی این شعر را تقدیم می       ترجمه

کـه  . اسـت  هـا بـوده    های عامیانه، آوازها و ترانه کند و حضور و مهرش در تمامی ایام عمرم، سرشاری قصه          عاشق زندگی می  

 .  به رغم رنج، به رغم ظلمت تاریخ، فردیت خویش را از دست ندادعاشق زیست و
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 گرگ و میش، بوی پلنگ     ١

 .کند و آسمان که شکارچیان را خبردار می

 

 !دور شو ای یار

 و جنگل را به آتش بکش

 کنم پیدایت می

 گیرم و  رد خاکسترها را می

 خزم ها می انی آتشفش به سینه

 جاست ی ما آن که گهواره

 .های شب فرو افتند و من رسیده باشم تا نیزه

 میرم رسم و می می

 و تو در خونم خواهی خواند

 .راستی کلمات مرا خواهی خواند

 !بنوش ای یار

 ام را بنوش جام زندگی

 که زندگی من رنج است

 ایست تحفه

 کشِ آرزو همیشه پیش

 .و همیشه، تسلیمِ راز

 

 

 صبح    ٢

 و تنم با آواز دیگرگون پرندگان،

 دمان های سپید سپیده با گل

 برد و نسیمی که به تو راه می

 بیداری پرغریو عشق در آرامش

 .چکد آرامشی که از طراوت ساعات می

 چه راهیست و هر آن

 ی تو به دهان نبوسیده

 که اینک

 .کشد های روز را نفس می یاسمن
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 نشاط پائیز و    ٣

 .باران

 ها جراحتی بر اطلسی

 .جوید ء ردپاها را می و دستی که در خلا

 

 دهند وقتی قطرات اشتیاق را صیقل می

 رود ای در تنی مشتاق فرو می و نیزه

 تا به سبزی معصومی دست یابد

 است  خود کرده ها را پناه که برگ

 .زند شود که به سرخی می پلنگ در دل جنگل، دودی می

 

 

 :انندخو سرایان می هم    ۴

 تو که چشای سرخ داری،"

 "دی؟ تو، به ما نشون نمی علامتِ تو سینه

 

 شوم و شن می

 تا باد ردپاها را پاک کند

 اِی که چشای سرخ داری،"

 "آتیشه رو، تو از کجا دزدیدی؟

 

 شوم و من آب می

 هاشان لغزم از میان قدم می

 گریزم و به جنگل درختان قان می

 آورد رودخانه مرا گرد می

 شکافند ها چار جهت را می گلوله

 کند هایش را پنهان می انجیرخوار آینه

 شود و شمایل شب پدیدار می

 

 ام دلواپسی

 گسترد ها می بر بوته

 :بندد و تنها با یک خیال نقش می

 کنام تو را که یافتم "

 میرم می

 "درست مثل آهویی کوهی
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 به رودخانه رفتیم،    ۵

 های آبی یاد گرفتیم از سنجاقک

 که نگاهمان را پاس بداریم و از علف

 کندن آموختیم دل

 

 ها بودند و توت شعرهایت شاه

 جریان آب در دهان من

 پاشید و آب انعکاس لبخندت را بر من می

 نشاطی 

 .بافتی که با آن گیسوانم را می

 

 آه ای صدا

 !وضوحت را نگهدار

 ات کنند نگذار مفاهیم ابری

 گویی چینی و می  شبدری می

 .کند با سوزنی نقش زمان را در سنگ مینور 

 

 

 کولیان آمدند    ۶

 سبدها پر از گلابی و

 ها ها مملوِّ سکه روسری

 سنگی به هوا انداختیم

 رقص آغاز شد و 

 های آتش پریدیم از کپه

 ها رم کردند کره اسب

 و ساعت دلتنگی

 آسمان را شخم زد و

 رد شد

 پاهایم را شبدرها پوشاندند

 پسند اههای ش سرت را گل
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 .گازِ سرخِ دهانت    ٧

 شب، با سرودی از زمین 

 بلعد نورها و صداهای سفید را می

 .تا مشعل آتش را نشا کند

 ها شخم

 ها سراشیب

 جبرهای ناخواسته

 ای سیاه و چشمه

 کنند ات را عیان می که کپلِ گریزان

 ات را های نرم قدم

 گشاید و بوسه در می

 دانم  و حالاست که می

 ودی آن صدفی تو ب

 که تمامی عالم را در گنبد من غرق کرد

 شان را خوابی  و بی ها گدازه

 های سبز را و باغ

 .اند های من جاری که هنوز در رگ

 ی ولیک و آن بوته

 که مرا به خون آلود

 ی شیرین تو بود پنجه

 متظاهرِ تنهایی

 .در اعماقِ جنگل

 

 به جستجوی تو

 داند خیالم، حقیر می

 خونی راآن گودالِ 

 اند که شکارچیان به سوی روح پرتاب کرده
 
 
 
 
 کند می عشقم در تنم زندگی    ٨

 ای است و تنم واژه

 ای گشوده به منقار پرنده

  به سر که زنگوله

 کند ای را زمزمه می ی عامیانه ترانه
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 رود ی بلوطی بالا و پایین می و از تنه

 .گویی نردبان یعقوب است

 

 

 گیرم ای مدفون را میه حالا سراغ شعر    ٩

 ای جا گذاشته  به شک برایم که بی

 .که به راه افتی پیش از آن

 کنم های مقدس را جستجو می نشانه

 ی حک شده در سنگ پنجه

 ...و صدایی نشسته در ساحل مه

 

 

 

 اگر این داغِ مس است     ١٠

 بر تنِ بلوط

 به این حفره خواهم خزید

 هایش تا ریشه

 ی سفیدش و شیره

  تو را با من خواهد خواندآوازِ

 .خواهم توانست که بخوابم. و خواهم توانست که بخوابم

 

 

 ات میانِ دهانِ غایب    ١١

 و دهان من

 ای خاموش و مشترک است هوا، میوه

 کنم ها نگاه نمی و من به ستاره

 رقصند می. ی شب که در دریاچه

 

 در خوابِ تو

 آرامد که در کالبدِ من می

 .شوند یتر م ساعات، غلیظ

 رفت و آمدی از سروها

 بوها
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 تندبادهای مغاک

 ....هایم بالای سراشیبِ پلک

 

 خواند و بلبل می

 ی صبح و ستاره

 و چکاوک

 و نورت

 .کند هنوز مرا پنهان می

 

 گاه که روز درآید و آن

 .نخواهی رفت

 

 

 توانم درختی را به کار برم می    ١٢

 بازی کنم تا با تو عشق

 و دیواری را

  گرگ و میش راو خنجر

 دارد رباید و به پرواز وا می هایشان می ها را از ریشه که کوه

 

 های پنهانی را و رود

 .که میان ستارگان کشیده می شوند

 میوه، آسمانش را می گشاید

 آسمانی از هوا و خیالات فریبنده

 بخشم و من به شعری غران جان می

 ات، باردار است و شعری که از سایه

 .نهد نمینامی بر خود 

 

 
 

 سوی جدال که در آن چنان    ١٣

 کبوتر،

 گلویی بریده،

 خون بر خاک می ریزد

 انبارد جا را می و پَر، همه

 دفاع و جانور بی
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 شناختم  نمی من آن سفیدی و آن تهی را هیچ

 سر در سویی،  تن در دیگر سو

 گریزند ها می و اندیشه

 ها  چون رودها بر سنگفرش

 » نیستی«مادام که 

 راند  اذهان حکم میبر

 شود و ضعفی که درمان نمی

 ای  با کلام عاشقانه

 .است که بر زبان خلا رفته

 

 ای نو سفره گاه  و آن

 بوی نان

 طعم بادیون

 های شرمگین های سرخ، شمع گل

 صداهای خجالتی

 .های خجالتی نگاه

 

 

 زار رقصی میان گندم    ١۴

 .گذرد و ماری از راه می

 

 ایمانه موی انگشت با قلم

 پذیرد گون می های گونه خار، در هوا نقش

 ِمان صداست چیز پیرامون و همه

 های رسیده در سبد کوچک گیلاس

 جستند مان را می دهان

 دانند و پاها چیزی از فرار نمی

 شناسند تنها دایره را می

 غیاب را باور ندارند

 .دانند که چگونه هوا را قسمت کنند و می

 

 

 اندازم  میها را به آب گل    ١۵

 .تا رقص به ساحل دیگر برسد
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 .کند صدایم جریان خود را دنبال می

 آغازهایم

 رویاهایی استاز سیر از لطافت آن شب و 

 کردند که بازوان تو رسم می

 خوابیدند مزارع سفید می

 و من محوِ مراقبه و تفکری

 های تو بسته شدند تا پلک

 .و پرستوها در آمدند

 

 

 کشند  میها که زوزه گرگ    ١۶

 گذرند ها که می و شکارچی

 هنوز میان درختان سرگردانم

 .ای دانم که به کدام راه رفته دانم، نمی و نمی

 کند ماه ساعات را درو می

 زند بر دریاچه کمانی می

 .ای دانم که به کدام راه رفته دانم، نمی و نمی

 آید در آب همه نور به چه کار می این

 اگر در راه نه ردپایی هست

 و نه قایقی بر ساحل

 .ای دانم که به کدام راه رفته دانم، نمی و نمی

 دزدد هایت را می باد انگشت

 کند و مرا صدا می

 و من چون بادی خود را

 درم های تردید از هم می بر ستون

 رانم و از میان ظلمات به پیش می

 .ای دانم که به کدام راه رفته دانم، نمی و نمی

 

 

 ین عشق را می بینمی ا تنها سایه    ١٧

 کند تجلیِ بالی را که راه خود را لمس می

 و لرزان لرزان

 آموزد پریدن می

 در این دم

 گیرد و هایم جان می نقشِ بال در چشم
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 کنم اش می آمیزی و رنگ

 رنگین کمانی مهیا می کنم

 ای که جنبش آغاز می شود در نقطه

 تا او بداند

 که باران، آرامش است

 کانی خفیف حتی،تا او بداند که ت

 .گیرد آسمان را فرا می  هفت

 

 
 

 ها وقتی که سگ    ١٨

 کنند، پارس می

 آلود های گل از میان دریاچه

 .گذرد مناجاتی از خزه می

 پنهان در بوته های ولیک

 کشد جنونم آه می

 بخشد و خود را به ردپایی می

 در هزارتوهای ظلمت،

 در تار عنکبوت سایه ها

 .تند میکه در میان دل، تار 

 ای چشمه

 جویم جا که من نیز تو را می آن

 ای که شبنم تا لحظه

 .یابد مرا می

 
 

 آه، حیوانِ وحشیِ من    ١٩

 روزی که به صورتم پرت کردی

 روبانی را که به تو داده بودم

 روزی که پیراهنم را ربودی

 و تنم را شکنجه کردی

 روز که به رویاهایم تجاوز کردی آن

  مقدسندبرایم همه روزهایی

 چرا که من در حضور قدرت تو زنده نیستم

 کند ام می چرا که صدایت دیوانه

 ام ات زنجیری  خط و دست
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 آه، حیوانِ  وحشیِ من    ٢٠

 بگو که منم آن خوابگردی

 که از پژواک تا پژواکِ غرشی، سرگردان است،

 که بداند آن بی

 حتی نخی نیست که بر آن پا نهد 

 صدرق ای می که برجی  نقره

 اش های آتشین و برای همین چشم

 .است به طراوت نارنجی 

 

 

 

 ات را دیدم امروز ردپای    ٢١

 ها ی آن بفشه های رزماری ، همه تمامِ آن گل

 های غم را به رودخانه ریختم و تمامِ آن شاخه

 ی بید جا که تنه آن

 .سپارد نا استواری خود را به آب می

 سوی جنگل باران ببارد اگر در آن

 وی زمین و علف خیسب

 .بر خشونت پیروز خواهد شد

 تر روم و اگر باید که پیش

 تا تو را برانگیزم

 دستارهای سرخ را احضار می کنم،

 های صحرا را ترومپت

 ی آتشی را و حلقه

 .در هوا رسم خواهم کرد

 
 

 هایم رنگ چشم درختی هم   ٢٢

 شاخ و برگش را تا من گسترد

 تا بر دقایق شکوه جلوس کنم

 ای احضارم کرد ر بلندای سرخ پرندهب

 و جنی از دود

 برایم بالشی آورد

  باید که ادامه دهم اما من،

 هایم  چرا که میان دندان
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 کنم ی ممنوع را حمل می کلمه

 کندها از میان رودها و آب

 به تو خواهم رسید

 را در دهانت خواهم گذاشت، و آن

 .حتی اگر برایش بمیرم

 .حتی اگر برایش بمیری

 
 

 پژمرد های هراس می برگ    ٢٣

 و آرام آرام

 بارد هایم باران می بر دلواپس

 نشینند ها با باران می برگ

 شوم و من برگ پائیزی درختی می

 که در شلاق روزها ترک خورده است

 

 !به پیش

 کند قرار را آرام می کند صنوبر بی رطوبت آب

 شود شبح عشق پنهان می

 شود جا  ظاهر می و همه

 ها ها و ابر ها، سنگ هدر بوت

 بالد به خلا بر می

 کند و مرا به زمین پرت می

 کنم کمانی رسم می

 از عشق تا هستی

 و در هستی

 در انتظار یک هجا

 .کنم توقف می
 

 

 اندازد ای طنین می غرش نقره    ٢۴

 درد و شب را از هم می

 ات،   در کمین نشسته، عشق

 تازد به دستِ ماه در گیسویم می

 کنم  را از نور عریان میو من خود

 تا با تو  بر این تخت تیره درآیم
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 ها جا که تن آن

 اند، دریاهایی تیره

 دریاهایی آرام

 .شناسند که فقط خود را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

١٣٨٨ 
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